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نابغه جنگ، پدر شهید نام گرفت 

ســردار غلامعلی رشــید، فرمانده قرارگاه مرکــزی خاتم‌الانبیا را به‌عنوان نابغه جنگ می‌شــناختند. همســرش 
می‌گوید: »سردار همیشه دوســت داشت پدر شهید باشــد. ســحرگاه ۲۳ خرداد زمانی که رژیم صهیونیستی 

منزلمان را بمباران کرد ابتدا پسرم امیرعباس و بعد او شهید شد و بالاخره پدر شهید نام گرفت.«

دختری با آرزو‌های پرپر شده
فاطمه صدیقی‌صابر، 19ساله، 3تیرماه درواپسین ساعات آتش‌بس در حمله وحشیانه رژیم صهیونیستی 
به آستانه اشرفیه در کنار 11نفر از بستگانش به شهادت رسید. فاطمه ترم دوم پزشکی را به پایان رسانده 

بود. اهل مطالعه، ورزش و البته نقاشی بود با آرزوهای‌فراوان اما آرزوهایش مظلومانه پرپر شد.

نـمــا بند دل‌پدر  پاره شد روایت تهران
شهید حمیدرضا مکتبی به روایت پدر و مادرش

خیابان ولیعصر؛ سال ۱۳۲۲
خیابــان ولیعصر)عج( 
امروزی در ســال‌های 
حکومــت  ابتدایــی 
پهلــوی اول به شــکل 
یکپارچه درآمد. عبدالله 
مستوفی انگیزه ساخت 
این خیابــان را تصمیم 
رضاخان بــرای متصل 
کردن کاخ سعدآباد به 
کاخ مرمر نوشته است. 
احداث جاده مخصوص 
پهلوی یا همان خیابان 
پهلوی سابق )ولیعصر فعلی( از ســال ۱۳۰۰ شمسی آغاز شد. 
در آن زمان رضاخان سردار ســپه بود. همچنین درخت‌کاری 
اطراف این خیابان و کشــیدن نهر برای آبیاری آن نیز از سال 
۱۳۰۰ آغاز و در سال ۱۳۰۷ خیابان پهلوی بالا به وسیله بلدیه 
تهران ســنگفرش شــد. پس از امکان به‌کارگیری آسفالت در 
خیابان‌سازی، مجلس شورای ملی در سال ۱۳۰۹ قانونی را برای 
احداث و توسعه خیابان‌های تهران تصویب کرد و پس از آن، در 
سال ۱۳۱۱ خورشیدی، خیابان پهلوی یا ولیعصر)عج( امروزی 

آسفالت شد.

اولین مرکز خرید شمال تهران

در دل تاریخ تجریش، ساختمانی قد علم کرده که نخستین 
نشانه‌های مرکز خرید مدرن در شمال تهران را در خود دارد. 
این بنای شاخص حوالی ســال ۱۳۲۰ خورشیدی به‌دست 
محمدعلی شناور بنیان نهاده شد و به‌دلیل استقرار داروخانه 

پاپاریان در آن، با همین نام در حافظه شهر ماند.

 رقابت هدایت با بهار 
در پاتوق‌سازی   

در روزگار پهلوی اول، تهران آرام‌آرام با واژه‌هایی تازه آشنا 
شد؛ واژه‌هایی چون »پاتوق«، »کافه‌نشینی« و »انجمن‌های 
ادبی«. در همان سال‌ها محافل روشــنفکری و حلقه‌های 
گفت‌وگو در کافه‌ها شــکل گرفتند؛ فضاهایی که علاوه بر 

نوشیدن قهوه، کانون تبادل اندیشه و نقد ادبی نیز بودند.
در این میان، گروهی برجسته از ادیبان و اندیشمندان گرد 
هم آمدند و خود را »گروه سبعه« نامیدند. چهره‌هایی چون 
ملک‌الشــعرای بهار، دکتر سعید نفیســی، دکتر یاسمی و 
شماری از استادان برجسته دانشــگاه تهران در این جمع 
حضور داشــتند و موضوعات ادبی و علمــی را به گفت‌وگو 

می‌گذاشتند.
اما صادق هدایت، نویســنده‌ای که در پــی تجربه‌گرایی و 
ایجاد جریان تازه‌ای در ادبیات معاصر بود، نخواست در سایه 
چنین محافلی قرار بگیرد. او همراه بزرگ علوی، مســعود 
فرزاد و مجتبی مینوی گروهی تازه تشکیل داد و برای آنکه 
در برابر »سبعه« خودی نشان دهد، نام »ربعه« را برگزید؛ 
عنوانی که نشانه‌ای از رقابت و مرزبندی ادبی آن دوران بود. 
این جمع ادبی گرچه کوچک بود اما تأثیری بزرگ بر مسیر 
ادبیات نوین ایران گذاشــت و بعدها نام‌های تازه‌ای نیز به 
آن افزوده شــد. حتی پس از مرگ هدایت در سال ۱۳۳۰، 
بازتاب و مســیر فکری این گروه همچنان در محافل ادبی 

ادامه پیدا کرد.
این سنت کافه‌نشینی اما به هدایت و گروه او محدود نماند. 
تا ســال‌ها بعد، کافه‌های نام‌آشــنایی همچــون »مرمر«، 
»فردوسی« و »نادری« به پاتوقی برای نویسندگان، شاعران 
و روزنامه‌نگاران بدل شــدند؛ جایی که بخشی از سرنوشت 
ادبیات معاصر ایران در هیاهوی قهوه‌جوش‌ها و گفت‌وگوی 

هنرمندان پشت میزهای چوبی رقم خورد.

سمیرا باباجان‌پور|   روزنامه‌نگار|   بچه محله نیروی هوایی بود. همانجا به دنیا آمد 

و آخرین روز هم از کوچه و خیابان‌های همان جا راهی محل خدمتش شد؛رفتنی گزارش
بی‌بازگشت .۲۵خرداد ۱۴۰۴، سیدحمیدرضا مکتبی، طراح بازی‌های رایانه‌ای و 
سرباز وظیفه‌ای که اپراتور ۱۱۰ بود، طی حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی به شهادت رسید.

مرتضی گلستانی‌فر؛ خبرنگار

صفحه‌آرا: سعید غفوری

خاطرات ناب روزهای با تو بودن

پدر یک عکس نشانم می‌دهد؛ یک کیک تولد که 
رویش نوشته شده: »آه پدر«. می‌گوید: »۵ روز قبل 
از شهادتش تولدم بود. حال و احوال خانواده برای 
حمیدرضا خیلی مهم بود. محال بود مناسبت‌های 
خانوادگی را فراموش کند. هر کار کوچکی را خلاقانه 
و به‌یادماندنی می‌کرد. ســریال طنزی می‌دیدیم 
که پســر پدرش را »آه پدر« خطــاب می‌کرد و او 
کیک تولد امسالم را با این نوشــته به خانه آورد.« 

پدر آنچنان با شــور از حمیدرضا صحبت می‌کند 
که گویی همه این اتفاق‌ها یک خواب است. اعظم 
مزینی، مادر شهید می‌گوید: »در خانه‌مان عادت 
داشتیم وقتی کسی سرپا بود به او بگوییم تو که روی 
دو تا پا وایستادی فلان چیز رو بیار! یک شب که به 
خانه آمد، به محض اینکه احساس کرد قرار است این 
جمله معروف خانواده را بگوییم، سینه‌خیز از همان 
جلوی در تا اتاقش رفت و چقدر آن شب خندیدیم.«

دیدن مادری کــه در داغ فرزنــد گریه می‌کند 
جگرسوز است، طاقت‌فرساست. اما پدری که اشک 
می‌ریزد و شــانه‌هایش می‌لرزد، ویرانگر است. در 
معراج شهدا، آنجا که سیدمحمد مکتبی دستان 
پسرش را در دست می‌گیرد تا از بند انگشتش او 
را شناسایی کند و آن لحظه که همه امیدهایش 
برای زنده بودن حمیدرضــا فرو می‌ریزد، تراژدی 
جنگ آشکار می‌شــود؛ آن روی جنگ که پدرها 
و مادرها را یک شــبه پیر و کمرها را خم می‌کند. 
پدر تنها پسرش را از دست نداده است؛ حمیدرضا 
رفیقش بــود، همراه و همدلش. حالا او نشســته 
بر بالین تک‌پســرش و ناباورانه بر صورت به خون 
غلتیده او خیره مانده. ساعت۱۲ ظهر ۲۵ خرداد، 
سیدحمیدرضا مکتبی مثل هر روز در چارچوب 

آهنی در خانه می‌ایستد و از مادر و پدر خداحافظی 
می‌کند. سیدمحمد مکتبی می‌گوید: »خداحافظی 
کردیم؛ یک خداحافظی معمولی، مثل هر روز. او 
ساعت ۱۲ می‌رفت و تا ســاعت ۸ شب در محل 
کارش می‌ماند. حوالی ساعت ۳عصر خبر بمباران 
پلیس فاتب تهران را شنیدم. آن شب حمیدرضا 
خانه نیامد. اینکه بعضی شــب‌ها خانه نمی‌آمد 
طبیعی بود؛ گاهی شــیفت بود. فردای آن روز که 
خبری از او نشد، نگران شدیم. از این بیمارستان به 
آن بیمارستان. از بین پیکرهایی که از مقر پلیس 
فاتب بیرون آورده بودند فقط ۳ پیکر شناســایی 
نشده بود. از روی اثر انگشتش پیکر پاکش شناسایی 
شد. بند انگشت کوچکش از نوزادی کمی انحراف 

داشت. بند انگشت را که دیدم، بند دلم پاره شد.«
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خالق خلاق بازی‌های مجازی

حمیدرضای۲۹ ساله، ۸ ماهی از خدمتش گذشته 
بود که شهید شد. مادرشــهید می‌گوید: »مدرک 
کارشناسی را در رشته مهندسی تعمیر و نگهداری 
هواپیما به پایان رســاند. به واسطه تخصصش در 
فرودگاه مشغول به‌کار شد. کارشناسی ارشد را که 
تمام کرد، راهی خدمت شد. در کنار همه این کارها 
از همان نوجوانی عاشق بازی‌های کامپیوتری بود. 
سال‌های آخر دانشگاه بحث طراحی بازی برایش 
جدی شد و موفقیت‌های متعددی در این زمینه 
کسب کرد. مطمئنم اگر این اتفاق نمی‌افتاد، بعد 
از سربازی حتماً کارآفرینی گسترده‌ای را در زمینه 

طراحی بازی راه‌اندازی می‌کرد.«

تکرار تاریخ
شهید سیدحمیدرضا مکتبی 
همنام دایی شــهیدش بود؛ 
حمیدرضا مزینی که ســال 
۱۳۶۲ شهید شــد. اعظم 
مزینی، مادر شهید می‌گوید: 
»پیکر برادرم سال ۱۳۷۲ پیدا 
شد. سال ۱۳۷۵ وقتی پسرم 
به دنیا آمد نام برادرم را برایش 
انتخاب کردیم. چقدر این نام 
برازنده‌اش بود و چه حکیمانه 
تاریخ دوباره تکرار شد. تنها 
فکر اینکه جای پسرم رفیع‌تر 
و بهتر از این دنیای فانی است، 

قلبم را آرام می‌کند.«
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